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 عکس 
نوشت

هشــت نفر برای ســرقت نقاشــی »بنکســی« هنرمند مشهور 
ســارقان،  از  گــروه  ایــن  شــدند.  شــناخته  مجــرم  به عنــوان 
نقاشــی ای کــه روی یک در خــروج اضطراری در ســالنی واقع 
در پاریس خلق شــده بود را در ســال ۲۰۱۹ ربودند. »بنکســی« 
هنرمند مشــهور آثــار هنر خیابانــی تصویــری از دختربچه ای 
غمگیــن را روی درِ ســالن »باتاکالان« خلق کرده بود. ســالن 
نمایش »باتاکلان« در نوامبر ۲۰۱۵ مورد هجوم تروریســت ها 

قرار گرفت و در نتیجه آن ۹۰ نفر کشته شدند.

مستدرک: ج ۱۶، ص ۲۱۴، ح ۱۹

ایــن روزهــا عید بود که پشــت ســر گذاشــتیم. 
تهــران بــرای عید جــای خوبی بــود. یک چند 
روز خلــوت به خودش دید و می شــد کوه های 
شــمال تهــران را از نقطه هــای جنــوب دیــد. 
همان طــور برفــی و ابــری و زیبــا؛ امــا در ایــن 
نوشــته قصدم بررســی آب و هــوای تهران در 
روزهای عید نیســت بلکه دو تجربه ای اســت 
کــه در ایــن روزهــا داشــتم و آن هــم دیــدن 
و  ســیمین  خانــه  و  یوشــیج  نیمــا  خانه هــای 
جــال. تنهــا کار مفرحــی کــه در عید داشــتم 
همیــن بود، اما غــرض از این که ایــن دو خانه 
را به میان آوردم سبک این خانه ها بود. خانه نیما کوچک تر از خانه 
سیمین و جال بود اما شگفت زده بودم که چطور می شود این خانه 
کوچــک این قــدر اتاق تــو در تــو دارد. اصاً فکــر می کنم تــو در تویی 
ذات آدم ایرانــی اســت برای همین اســت که خانه هایــش بیرونی و 
اندرونــی و پســتو و مخلفــات دارد. این که نمی دانی بــه چه چیز فکر 
می کنــد چــه می خواهــد یا چطــور زندگی می کنــد. اینها اصــاً لزوماً 
خصلت های بدی نیســتند فقط یک ویژگی هســتند که از خلق و خو 
به معماری هم کشــیده می شــوند. این خانه های تو در تو را دوســت 
دارم. آدم خودش را در این خانه ها گم کند. ولی وقتی به خانه نیما 
فکــر می کنم می بینم شــعرهای نیما هم همین شــکلی هســتند. نه 
تنها شعرهایش که نوشته ها و نامه هایش و اصاً زندگی اش با وجود 
ســادگی ای که در رفتار دارد، او آدم پیچیده ای است. به خانه اش که 
فکــر می کنم می بینم شــبیه خانه اش بود در تهــران. نیما اصاً یک 
اعجوبه تمام عیار است. کسی است که نمی توانید براحتی از کنارش 
رد بشوید. سطر به سطری که او نوشته خواندنی است. خواندنی و پر 
از اشــاراتی که باید درک کرد و دید او به چه فکر می کند. شــعرش از 

چه جان گرفته و تفکراتش از کجا نشأت گرفته است.
حــالا چنــد قــدم آن ورتــر خانــه ســیمین و جــال اســت. شــلوغ بود 
پــر بــود از آدم هایــی که آمــده بودند ایــن خانــه را ببینند. مــا خیلی 
اتفاقــی به ایــن خانه ها برخورده بودیــم. رفته بودیــم همان حوالی 
املــت بخوریــم که این خانه هــا را دیدیم و رفتیم دیــد و بازدید عید 
بــا ســیمین و جال و نیما. مجســمه نیمــا در خانه ســیمین در اتاق 
پذیرایی خودنمایی می کرد. ســیمین هم رویش را از نیما برگردانده  
و در همــان پذیرایــی نشســته بود. جــال هم بالای اتــاق کارش یک 
کنجی داشــت که مجســمه اش آنجا بود و انگار بــه میهمان اعتنایی 
نداشــت. خانــه ســیمین و جال امــا تو در تویــی کمتری داشــت اما 
منظــره رو بــه حیاط اش آدم را بــه وجد می آورد که بخواهد دســت 
بــه قلم ببرد. مخصوصاً آن وقت ها که این برج های کج و معوج هم 
روبــه روی عمارت آنها ســبز نشــده بــود و منظره بهتری داشــت، اما 
اتاق ســیمین برایــم جالب بود. اتاقش در طبقــه دوم بود. راهنمای 
خانه به هرکه می خواســت از طبقــه دوم بازدید کند تذکر می داد که 
مراقــب پله هــا باشــد. پله های قدیمی و بلند و چرخشــی کــه آدم با 
سختی از آنها بالا و پایین می رفت. بعد به سیمین فکر می کردم که 
در آن سن و سال چطور این پله ها را بالا و پایین می رفته و پشت میز 
کارش می نشســته یــا می خوابیــده. حالا اگر موضوع انشــا تعطیات 
عید خود را چگونه گذراندید باشــد می گویم با فکر کردن به پله های 

خانه سیمین و جال و با فکر کردن به تودرتویی خانه نیما.

عکس: نمایی از سالن پذیرایی خانه موزه سیمین و جلال

بعد از ســال ها تــاش و پیگیــری خود دانشــجویان، 
بالاخــره چند ســال پیش »خانــه تئاتر دانشــجویی« 
تشــکیل شــد ،اما در نهایت این دســتاورد، پنج  سال 
پیش با تصمیمات اشتباه برخی مدیران به بن بست 
رســید و متأســفانه این خانه تعطیل شد. من همان 
ســال ها در نشســتی که در دانشگاه عامه داشتیم به 
بچه هــا گفتم این امکان و فضا را از دســت ندهید که 
در نهایت نشــد. در حال حاضر رســیده ایم به این جا 
و مشــکاتی که همه می دانند و یکی دوتا هم نیست. 
بایــد بیاییــم و ببینیــم مشــکل چیســت و مشــکل را 
حــل کنیم،نه اینکــه صرفــاً بپردازیم بــه کارهایی که 
دغدغه های شخصی افراد را تأمین می کند. دانشجویان باید از خواسته های 
بحق شان در این حوزه دفاع کنند و نگذارند سفره تئاتر دانشجویی از همین 
کــه هســت کوچک تــر و کوچک تــر شــود و کســانی غیــر از خودشــان برایش 
تصمیم گیــری کننــد. مدیــران دانشــگاه ها هــم نشســت بگذارنــد، نماینده 
دانشجویان را دعوت کنند و با بچه ها همفکری کنند و کار را به خود دانشجوها 
بســپارند. اصاً همیشــه روال همین بوده که دانشجویان خودشان داوطلب 
می شدند، برنامه هایشان را در قالب طرح ارائه می دهند و مثاً می گویند من 
اگر دبیر جشــنواره شــوم چه کارهایی انجام خواهم داد و این برنامه ها مورد 
بررســی قرار می گیــرد، یکی از طرح ها انتخاب می شــود و کار پیــش می رود. 
قصد هم همین اســت که بچه ها کار گروهی را تجربه کنند تا جشنواره ای که 
برآیندی از فعالیت های تحصیلی شان هست را برگزار کنند. به دلیل فقدان 
چنین نگاه هایی  اســت که از همان پنج  ســال پیش که خانه تئاتر دانشجویی 
تعطیل شد، روزبه روز با نقصان های بیشتری مواجه شده ایم. زیر قیمومت 
بردن تئاتر دانشجویی به نام یک نفر، چه کمکی به دانشجوی تئاتر و تئاتر ما 
می کند؟ من تحصیات خود را در فرانسه به عنوان دانشجوی تئاتر گذرانده ام 

و تمام این سال ها با دانشجویان نزدیک بوده  و از کنه و ریز مسائل خبر دارم 
و واقعــاً دلــم می ســوزد از آن چه می بینم. مســأله دیگر بحث بودجه اســت 
که در تمام جشــنواره های ما خودنمایی می کند و کمبودش حس می شــود. 
بودجه یعنی امکان توسعه امکانات و هر چه بودجه بیشتر باشد این امکانات 
می تواند بیشــتر و بهتر باشد و در نهایت به بحث کیفیت هر جشنواره  منجر 
شود. سال ها پیش در فرانسه که تحصیل می کردم بحث بودجه مطرح بود 
و اینجا هم خود دانشــجویان دور هم جمع می شدند و طرح هایشان را برای 
جذب بودجه جشنواره  داخلی دانشکده مطرح می کردند. یک برنامه کامل 
فرهنگی ترتیب دادند و اسم آن را »شب سپید« گذاشتند که در آن هم تئاتر 
اجرا می شد هم شعر بود و هم موسیقی و... بچه ها هم رفتند با شرکت های 
مختلف تجاری صحبت کردند و به نحوی برای تبلیغ و جذب پول، آنها را در 
این برنامه شریک کردند و با هر شرکتی به فراخور نقشی که می توانست ایفا 
کند وارد مذاکره شدند. چنین چیزی در کشور ما وجود ندارد و من نمی دانم 
چــرا. ما هنوز به این مســأله فکــر نکرده ایم که توجه بخــش خصوصی را به 
تئاتر جلب کنیم.یا به عنوان مثال چندین سال پیش در جلسه ای مربوط به 
همین جشنواره تئاتر دانشجویی گفتم چرا ما جشنواره دانشجویی را هدفمند 
و مرتبط با تحصیات دانشگاهی نمی کنیم؟ در تمام دنیا این مسأله وجود 
دارد و بسیار هم حائز اهمیت است. مثاً جشنواره برگزار می کنند با موضوع 
متــون کاســیک یــا... چرا مــا نیاییم جشــنواره دانشــجویی را بــا موضوعات 
مختلف اما هدفمند پیش ببریم و مثاً یک سال موضوع جشنواره را بگذاریم 
مرور آثار اکبر رادی، یا تحلیل آثار ادیپ و متون کاســیک و... من این تجربه 
را دارم و کارگروهــی کــه با دانشــجویانم دربــاره ادیپ انجام دادیــم اتفاقاً به 
جشــنواره لهســتان دعوت شــد، چون آنها هم چنین  موضوعی را داشتند و 
کمی بیشتر که تأمل کنیم می بینیم در کنه این مسأله چه چالش و همنوایی 
فکری قشنگی وجود دارد. باید هدفمند پیش برویم و مشارکت دانشجو را بالا 

ببریم، نه اینکه فکر مسأله های شخصی و مدیریتی باشیم.

سیمین
جلال و نیما

ریشه بحران اوکراین، دخالت های امریکاست

ســعید پیردوســت: این روزها همچنان به دلیل کرونا در منزل بســر می برم و امیدواریم در ســال جدید اوضاع رو به راه شــود تا 
جایی که در توان مان هست بتوانیم در خدمت مردم باشیم و کاری انجام دهیم. انصافاً دوستان همواره به 
بنده لطف داشــته اند و برای کار با من تماس گرفته اند اما به دلیل شــرایط کرونایی ، عذرخواهی کرده ام. 
دلتنــگ ســینما و تلویزیون هســتم ؛ مگر می شــود آدم عشــق خود را نبینــد و دلش برای او تنگ نشــود؟ 
بالاخره ســینما و تلویزیون عشــق ما بوده و هســتند. خدا کند همه چیز به روال عادی بازگردد تا ما هم تا 
زمانی که عمری داریم بتوانیم در خدمت مردم باشیم. ما که لطف و محبت مردم را هیچ گاه فراموش 
نمی کنیم. همه لطف دارند و برخی تماس هم می گیرند که چرا کار نمی کنید اما واقعاً شرایط به گونه ای 
اســت که باید ماحظه ســن و ســال خود را بکنیم. در شرایطی هســتیم که اگر خدای ناکرده اتفاقی رخ 

دهد، دیگر نمی توانیم آن را جبران کنیم. ما در این مدت عزیزترین کسان مان را از دست دادیم.

دلتنگ سینما و تلویزیون هستم

ذِقْنِــی فِیهِ حَاوَة 
َ
مْــرِک وَ أ

َ
اللَّهُــمَّ قَوِّنِی فِیــهِ عَلَی إِقَامَة أ

ذِکــرِک وَ اَوْزِعْنِــی فِیهِ لَِدَاءِ شُــکرِک بِکرَمِــک وَ احْفَظْنِی 
فِیهِ بِحِفْظِک وَ سِتْرِک یا ابَْصَرَ النَّاظِرِینَ

خدایــا در این مــاه برای برپاداشــتن امرت نیرومند ســاز 
مرا، و شــیرینی ذکرت را به من بچشان، و ادای شکرت را 
به من الهام فرما، و به نگهداری و پوششــت نگاهم بدار، 

ای بیناترین بینندگان

دعای روز چهارم
ماه مبارک رمضان

 روز چُهارم
ماه رمضان

ای خدای هستی بخش!
همه چشــمه های جوشــان، از نام 

تو آغاز می شوند.
همه رودهــای پرخــروش، با نگاه 
تو آرام می شــوند. همه درخت ها 
بــه احتــرام تــو در صــف عاشــقی 

می ایستند؛ و همه کلمات، رو به قبله تو نماز می خوانند.
بــه هر طرف که نگاه می کنــم آیه های محکم و نعمت های 

بی شمار تو را می بینم.
ای خدایی که شریک نداری، هر وقت نام عزیزت را زیر لب 
زمزمه می کنم جوان می شوم و هرگاه شکر نعمت هایت را 

به جا می آورم آرامشی همه وجودم را پر می کند.
تــو  از  از میهمانــی رمضــان،  روز  حــالا هــم در چهارمیــن 

می خواهم که همه گناهانم را ببخشی و بیامرزی! همین.

عبدالرحیم سعیدی راد
شاعر و پژوهشگر

یک دقیقه با خدا

یک فنجان 
چای

آزاده سهرابی
روانشناس

چقدر برای »نبخشیدن« حق داریم؟

از بخشیدن خود تا دیگری/2

از  نمونه هایــی  ذهن مــان  در  مــا  همــه 
اعدام هایــی داریم که تاش های بســیاری 
در راســتای بخشــش قاتــل در آن صــورت 
گرفته اســت اما در نهایت اعدام اجرا شده 
اســت. در این مواقع عموماً افراد دو دســته 
می  شوند. عده ای حق را به خانواده مقتول 
می  دهنــد و عــده ای از فــردی می  گویند که 
کاش می  شــد فرصت دیگری برای زندگی 
بــه او داده می  شــد. شــاید به نظر برســد در 
موضــوع بخشــیدن فقــط داشــتن یک دل 
رئوف کافی اســت. شــاید به نظر برسد گذر 
زمان دل ها را برای بخشــیدن نرم می  کند. 
شــاید به نظر برسد کسی که نمی تواند ببخشد کینه ای است. شاید 
به نظر برســد برخی آسیب ها قابل بخشیده شدن نیستند. ممکن 
اســت هر کــدام از این گزاره ها درســت یا غلط باشــد. تا وقتی همه 
حقیقت نزد ما نیســت ســاده است که عمل »نبخشیدن« را با یک 
گزاره قضاوت کنیم. تا وقتی خود ما در موقعیت درســت مشــابه و 
با تمام جزئیات آن قرار نگیریم نمی توانیم به درک این برسیم که 
»گذشت« کار ساده ای نیست. بسیاری از ما اگر همین الان به گذشته 
خود که نگاه بکنیم انواع احساســات منفی را نسبت به والدین مان 
می  توانیــم درونمان تجربــه کنیم که در واقع آســیبی عمدی به ما 
نزده انــد بلکه فقط نوع رفتار آنها که گمان می  کردند درســت ترین 
رفتــار در تربیت مــا بوده را انجام داده اند امــا در روان آن کودکی که 
روزگاری مــا بودیم آســیب ایجــاد کرده اند و حالا در بزرگســالی اگر 
خوب دقت کنیم، ممکن اســت خودش را نشــان بدهد و جز از راه 
بخشــیدن نمی توان آن کودک را آرام کــرد. اما آیا به همین راحتی 
آن کــودک حاضــر بــه بخشــیدن عزیزانش کــه والدینش هســتند، 
می  شــود؟ او تا وقتی احساس نکند احساس درد و رنج و خشمش 
محترم شــمرده می  شــود و دیــده و شــنیده می  شــود نمی تواند به 
بخشــش درونی برســد. بخشــش مرحله ای اســت که فرد بتواند از 
زاویه دید دیگری که خواسته و ناخواسته آسیبی به او رسانده جهان 
را ببیند و آن چیزی که به افراد کمک می  کند به چنین جایی برسند 
تا آغازی برای بخشــیدن باشــد این اســت که قباً خودشان و کسی 
دیگر توانســته باشد عمیقاً آن درد را احســاس کرده باشد. در واقع 
ما قبل از اینکه به کسی پیشنهاد بخشیدن بدهیم باید حق بدهیم 
نبخشــد! باید با تمام صداقت این حق را بدهیــم. کودکی را تصور 
کنیــد که مادرش یک مــاه به اجبار او را تنها گذاشــته و این یک ماه 
برای آن کودک یک قرن تمام شده و حالا در بزرگسالی هم از مادر 
خشمگین است و آن آسیب تا عمق وجودش را درد می  آورد و هم 
مادرش را دوســت دارد. اگر من بزرگســال نتوانم برای نبخشــیدن 
آن مــادر کودکی به آن کودک درونم حق بدهم هرگز آن کودک به 
بخشیدن نمی رسد. واقعیت این است که باید ببینیم چند نفر از ما 
عمیقاً و با تمام وجود این حس را به کســانی که قادر به بخشــیدن 
نیستند منتقل می  کنیم که حق دارند از آسیبی که دیده اند همچنان 
در رنج باشند و نبخشند؟ بخشیدن امری اختیاری است و اگر اختیار 
را از آن بگیریــم و فــرد خود را در یــک اجبار ببیند حتی می  تواند بر 
میزان خشــمش اضافه شود. چون احســاس می  کند درد او مدام و 
مدام دارد کوچک می  شــود و نادیده گرفته می  شود. بخشیدن یک 
فضیلت اســت که فرد باید خودخواســته آن را انتخاب کند و اگر از 
احســاس های دیگــرش رهــا شــود فطــرت آدمی حتماً به ســمت 

بخشش خواهد رفت.

همه چیز از تعطیلی خانه تئاتر دانشجویی شروع شد

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

فضــای مجــازی اهالــی فرهنــگ و هنر همچنــان اختصــاص دارد  به انتشــار آثار 
هنری شــان کــه  آن را بــا مخاطبان خود به اشــتراک گذاشــته اند. هنرمندان حوزه 
ســینما از اکــران فیلم های خود می گوینــد و اهالی تئاتر از تئاترهــای روی صحنه. 

هنرمندان موسیقی هم روزهای پرکاری را تجربه می کنند.

ë چهره ها
آروند دشــت آرای خبر از پیش فروش بلیت نمایش »موضوع چیه؟« داده است. به گفته 
کارگــردان ایــن نمایش از  21 فروردین تا 21 اردیبهشــت هر شــب ســاعت 20:15 دقیقه در 

تماشاخانه ایرانشهر  سالن  استاد  ناظرزاده  کرمانی اجرا خواهد شد.

بابک زرین آهنگســاز ایرانی خبر از انتشــار اثر جدیدش داده با صدای امیرتســلیمی با نام 
»زندگیمی« که این شــب ها با عنوان تیتراژ پایانی ســریال »مســافران شــهر« از شبکه پنج 

پخش می  شود.

سید روح الله حجازی در صفحه خود خبر از نمایش فیلم سینمایی »نوبت لیلی« در شبکه 
خانگی داده است. او  با انتشار سکانسی از فیلم نوشته: »زندگی از کجا شروع میشه؟ برای یه 

سری روز تولده واسه بعضیا وقت یه انتخاب مهم وقتی عاشق می شن...«

علی  اصغر عزتی  پاک، داســتان نویس ایرانی درصفحه شــخصی خود اشاره کرده به کتاب 
»ویولن زن روی پل«؛ )روایت سفری از ظلمت به نورخسرو باباخانی( و دراین باره نوشته: 
»ویولــن زن روی پــل را دیروز گرفتم و بافاصله هم شــروع کــردم؛ کتابی که انتظار بیش از 
10  ساله ام درباره  سرگذشت آن مرد زنگی را به سر آورد. من خسرو باباخانی را می شناسم. 
با او بارها نشسته ام و از جان پرشور، و نشاط رفتار و گفتارش لذت ها برده ام؛ اما چه کسی باور می کند که آنچنان 
مردی این چنین سرگذشــتی داشــته اســت؟! هیــچ در باور نمی گنجد. چندیــن بار رفتن تا پای مــرگ و بعد با 
اعجازی زنده ماندن؛ مستأصل و درمانده ایستادن در برابر هر کس و ناکس و گریستن برای رفع خماری و بعد 
پیــاده راه افتــادن در خیابان ها و کوچــه  پس کوچه های تهران و... دلی که چونــان دل پرندگان کوچک از هراس 

می لرزیده در همه حال...«

یادداشت

محمدرضا خاکی
کارگردان تئاتر و 
مدرس دانشگاه

پیشنهاد

کیانوش معتقدی
پژوهشگر هنرهای 
ايرانی

کتــاب »در جســت وجوی ســفال« نوشــته پروفســور 
میتســوکنی یوشــیدا که آن را ترجمه کرده ام یکی از 
منابع مهمِ تاریخ  و سبک شناسی سفال ایران است 
عاوه بر ارائــهٔ اطاعاتی معتبر دربــارهٔ مراکز تولیدِ 
کمتر شــناخته شده و شــیوه های تولید انواع سفال، 
تصویــری جالــب  توجــه از شــرایط اکتشــافات، بازار 
عتیقه جــات و میــزان تخریــب  آثار و ابنیــه )در دههٔ 
چهل( از منظر جامعه شناسی هنر به خواننده ارائه 
می کند. این کتاب اکنون توســط نشــر  مــان به چاپ 

دوم رسیده و وارد بازار نشر شده است.
 از گذشــته های دور میــان دو کشــور ایــران و ژاپــن، 
ارتباطات اقتصادی و فرهنگی قابل توجهی برقرار بوده و در دویست سال 
اخیر نیز به واســطهٔ حضور مستشــاران، ســفرا، ســیاحان و باستان شناسان 
و  موزه هــا  بــه  ایــران  هنــر  آثــار  از  عظیمــی  ایــران، مجموعــهٔ  در  ژاپنــی 
کلکســیون های خصوصــی ایــن کشــور راه یافته اند که باعــث عاقه مندی 
پژوهشــگران ژاپنی به فرهنگ و هنر ایران شــده و از این روست که تا امروز 
مجموعــه کتاب هــا و مقالات متعــددی در اهمیت شــناخت هنر ایران در 

آنجا منتشر شده است.
در میان هنرمندان و پژوهشگران 
ژاپنــی کــه مشــخصاً بــه ســفال و 
ســفالگری در ایران توجه ویژه ای 
داشــته اند، نــام دو تــن بیــش از 
ســفال  هنــر  تاریــخ  در  دیگــران 
ایران ثبت شــده؛ »تاکوئو کاتو« و 
»میتســوکنی یوشــیدا«، که هر دو 
در دهــهٔ ۶0م بــه ایــران آمدنــد و 
پس از بازگشــت به ژاپــن، نتایج 
ســفرها و مطالعات خــود دربارهٔ 
هنــر ســفالگری ایــران را منتشــر 

کردند.
یوشــیدا  میتســوکنی  پروفســور 
مدیــر  و  اســتاد  )1۹۹1-1۹21م( 
عضــو  و  کیوتــو  دانشــگاه  اســبق 
انســتیتوی مطالعات انسان شناســی ژاپن بود. او در سال 1۹۵۶م نخستین 

سفر پژوهشی خود را به خاورمیانه انجام داد.
یوشــیدا پس از ســال ها ســفر به اقصــی نقاط ایران، توانســت با شــناختی 
از مهم تریــن  ایــران،  تاریــخ و تکنیک هــای ســاخت ســفال در  از  دقیــق 
ســایت های باســتانی بازدید نماید و در خال ســفرهایش یادداشــت های 
فراوانــی از مراکز تولید و کشــف ســفالینه های ادوار مختلــف تاریخی ثبت 
کند. البته عاقهٔ پروفســور یوشــیدا به هنر ســفال و سرامیک تنها معطوف 
به جغرافیای ایرانِ آن روزگار نبود و از همان آغاز در جست و جوی پیشینهٔ 
سفالگری در گســترهٔ جغرافیای ایرانِ فرهنگی بود. به همین دلیل، ادامه 
ریشــه های مشــترک ایــن هنرــــ صنعــت را در کشــورهای همســایهٔ ایــران 
)افغانســتان و پاکســتان( نیــز دنبــال کرد، تــا در نهایت تمامــی یافته های 

علمی خود را در قالب کتاب حاضر در سال 1۹۶۶م منتشر کرد.

»در جست و جوی سفال« یکی از منابع مهم 
تاریخ و سبک شناسی

بخشی از صحبت های اين هنرمند در گفت وگو با مهر

نیما شاه میری
نــــگاره

ضدآفتاب 
مرغوب

بهاءالدين مرشدی
داستان نويس

چالش های جشنواره تئاتر دانشجویی از دیروز تا امروز

ë دیگه چه خبر؟
آخرین قسمت سریال نمایش خانگی »خاتون« به پایان رسید. خبری 
کــه تینا پاکــروان کارگردان ایــن اثر در صفحه مجازی خــود اعام کرده: 
»آخرین دیدار ما با شــما... با 16 ماه فیلمبرداری فشــرده و 23 قسمت 
پخش تــاش کردیم تا راوی عاشــقانه- تاریخی ای باشــیم که ماندگار 
شــد. که حقیقت باشــد. که حافظه باشــد. خداحافظی برای ما که 23 

قسمت میزبان شما بودیم خیلی سخت است. هرچه گفتنی است را در »خاتون« به تصویر کشیدیم و مهرتان 
به جان مان نشست.« حسین پاکدل و اشکان خطیبی هم در صفحه خود از لذت همکاری در این پروژه نوشتند.

تصویربرداری فیلم کوتاه »اسب دریایی« به کارگردانی میثم محمدخانی و نویسندگی  فاطیما اباحمزه به پایان 
رسید. خبری که خاطره اسدی از بازیگران این فیلم اعام کرده و اعام داشته این فیلم نگاه متفاوت به مصائب 

بیماران  مبتا به اختال هویت جنسیتی دارد.
 

علی ماقلی پور نویسنده و کارگردان مستند و سینما با انتشار تصویری 
ازفیلم »کتونی زرنگی« در صفحه شخصی خود، نسبت به عدم  پخش 
این سریال  واکنش نشان داده و از یک مطالبه عمومی نوشته و از مردم 
ایران درخواســت داشــته به جهت اینکه این فیلم با هزینه بیت المال 

ساخته شده، کمپینی در راستای پخش این اثر راه اندازی شود: »سام خدمت مردم ایران زمین.
 اینجانب علی ماقلی پور کارگردان سریال طنز خانوادگی »کتونی زرنگی« بیش از دو سال است که پیگیر چرایی 
عدم پخش این سریال پرزحمت هستم که با پول بیت المال در صدا و سیما تولید شده و با نظارت های متعدد 
این ســازمان ســاخته شــده و در دوره های مختلف با مدیران و مســئولان مختلف در سطوح مختلف جلسات 
متعددی را به همراه تهیه کننده، مجری طرح و نویسنده سریال کتونی زرنگی داشته ایم و تقریباً تمام مدیران 
صدا و سیما این سریال را دیده اند و همه در جلسات ابراز خوشایند و خرسندی از این سریال داشته اند... اما هر 
بار باتکلیف ماجرای پخش آن باقی مانده، لذا خواهشمندم به شکل یک کمپین از فرد فرد دوستان و اطرافیان 
بخواهیم این نوشتار را به اشتراک بگذارند و توسط فضای مجازی یک مطالبه ملی داشته باشیم که این هزینه 

بیت المال که از جیب مردم رفته، چه زمانی پخش می  شود و گره کارش کجاست.«

انتشارات کتاب های طوطی که اختصاص به آثار کودک و نوجوان دارد، 10 
کتاب پرفروش ســال 1400 خود را اعام کرده که شــامل »طوطی؛ دوست 
قصه گو«، »هیولای رنگ ها«، »چه فکر خوبی« و... اســت و خبر داده »در 

سال جدید هم منتظر کلی کتاب جذاب و خواندنی از طوطی باشید.«

ë دنیای نشر


